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این کتاب را تقدیم می کنم به کیرا فرام، اولین شریک شکار 
روح من، و به کارولین مکیوِن، یار همیشه همراه مکان های 
متروک. ممنون از هر دوی شما برای رفاقت و الهام بخشی تان.
دَن پُبلاکی



پرتقال طلایی
درخشان ترین قفسه ی کتابخانه ی تو!

سـلام؛ ما در پرتقال هسـتیم، اینجا کتابخانه ی پرتقالیِ تو و این قفسـه، قفسـه ی 
طلایی کتابخانه ی توست! 

در ایـن چنـد سـالی که پرتقال متولد شـده، همـه ی تلاشـمان را کرده ایم تا 
باهـم بهتریـن  کتاب ها را بخوانیـم، کیف کنیم و در جـاده ی پرپیچ وخم قصه ها 
همسـفر هـم باشـیم. موافقی کمی به عقـب برگردیم و باهم قصـه ی پرتقال را 
مرور کنیم؟ خب، شـاید بدانی که ما از سـال 95 شـروع به کار کردیم. اولش 
ترجمـه ی بهتریـن کتاب های جهان بـرای تو بود و بعدتر تصمیـم گرفتیم باهم 
کتاب بنویسیم؛ قصه هایی از دل سرزمین خودمان برای بچه های ایران. همیشه 
دلمان می خواسـت برای هر سـلیقه ای کتاب داشـته باشـیم، این بود که بعد از 
کتاب های داستانی و تصویری، مجموعه های غیرداستانی، کتاب های آموزشی و 
حتـی کتـاب کار و ژورنال را هم به کتابخانه ها اضافه کردیم. این طوری خیالمان 

راحت تر بود که جمعمان حسابی جمع است! 
حـالا بـا مجموعه ی جدیدی به نام »پرتقـال طلایی« آمده ایم. در این مجموعه 
گلچینـی از بهتریـن و پرطرف دارترین کتاب های پرتقـال را کنار هم چیده ایم تا 
باهم قفسـه ای خاص و ماندگار بسـازیم. این کتاب ها علاوه بر داشـتن ظاهری 
ویژه تر، ویراست جدید و کامل تری هم دارند. به علاوه ی اینکه انتهای هر کتاب، 



محتواهـای جانبـی جذابـی هـم آورده ایم تا تجربـه ی دل چسـب تری از خواندن 
برایت رقم بزنیم. مثل سؤال هایی برای بحث و گفت وگو؛ تا بتوانی در گروه های 
کتابخوانی یا حتی با دوستانت درباره ی داستان بحث کنی و نظرت را به اشتراک 

بگذاری.
از اینکـه در کتابخانـه ی تـو حضـور داریـم، خیلی خوشـحالیم و راسـتش را 

بخواهی کلی به خودمان افتخار می کنیم!
درخشان ترین قفسه ی کتابخانه ی دنیا از آن تو، دوست پرتقالی!

انتشارات پرتقال  
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هر شـهری برای خودش رمز و رازی دارد. بعضی رازها هسـتند که اگر بچه ها 
در تاریکی  شـب و پنهانی درباره شـان حرف بزنند، تبدیل می شـوند به قصه، 
پخش می شوند و کامل می شوند و تغییر می کنند. بعضی وقت ها در شرایط 
خاصی، قصه ها افسـانه  می شـوند؛ افسـانه هایی که بنا به تقدیرشـان ماندگار 
می شوند، حتی اگر بچه هایی که آن ها را بازگو می کردند، بزرگ شوند و ماجرا 

را فراموش کنند.
در شهری به اسم هدستون1، ساختمانی ویران به اسم گری لاک  هال2، شبیه 
بنای یادبودی بزرگ وسـط جنگل ایالتی ایسـتاده بود. آنجا زمانی بیمارسـتان 
روانی بدنامی بود که حدود هزار بیمار داشت. بچه های محلی اسمش را گذاشته 
بودند تیمارستانِ جنگل و بیشترشان هم می دانستند که بهتر است نزدیکش 
نشـوند. از زمان تعطیل  شـدن بیمارسـتان، اسـراری که داخلش بود باعث شد 
افسانه ای وحشتناک درباره ی قتل و جنون روایت شود. اگر آن دور و برها بزرگ 
شده بودی، شخصیت اصلی این افسانه، پرستارِ شیفت شب، از بچگی مدام به 

خوابت می آمد. 
ماجرا با یک طوفان شروع شد.

یک شب دیروقت که بیمارستان هنوز باز بود، به خاطر طوفان و رعدوبرق 
تابسـتانی، برق سـاختمان قطع شـد. وقتی همه جا خاموش بود، بیماری از 
بخش کودکان ناپدید شد. صبح روز بعد کارکنان بیمارستان جنازه ی دختر 

1. Hedston 2. Graylock Hall

آغاز
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را پیدا کردند که در اثر غرق  شدن، کبود و وَرم کرده، با صورت در نیزار کنار 
آب افتاده بود. 

چند ماه بعد دومین بیمار هم غرق شد؛ باز هم طوفان و قطعی برق. بعضی 
کارکنان گری لاک به پرستاری که زمان وقوع هر دو اتفاق سرِ کار بود مشکوک 
شـدند، اما چیزی نگفتند. بعد از غرق  شـدن سومین نفر بود که فهمیدند نباید 

ترسشان را پنهان می کردند. 
سـه کودک گم شـدند و سـه جنازه در ساحل پیدا شدند؛ با دست وپاهای 
کوچکی لای علف های دریاچه و چشـمان خیره ای به آسـمان کم رنگ صبح، 

بدون اینکه چیزی ببینند. 
اهالی هدسـتون نمی توانسـتند بپذیرند این مرگ ومیرها تصادفی باشـد. 
برای همین هم پرستار شیفت شب را دستگیر و ادعا کردند جنون بیمارستان 
بر او اثر گذاشته و او را به این فکر انداخته  که مرگ تنها راه پایان  دادن به 
رنج کودکان تحت نظارتش است. یک روز بعد از دستگیری  پرستار، پلیس 
جسـد حلق آویـز او را کـه با ملافه  خودش را از میله هـای زندان دار زده بود، 

کشف کرد و به این ترتیب وحشت اهالی شهر بیشتر شد.
با مرگ پرستار حقیقت ماجرا یک راز باقی ماند ؛ رازی که تبدیل شد به 

قصه و قصه ای که تبدیل شد به افسانه.
 یکی  دو سال بعد بیمارستان تعطیل شد. گری لاک  هال به حال خود رها شد 

تا بپوسد. اما در شهر هدستون داستان پرستار جَنت هنوز سرِ زبان هاست. 
مـردم می گوینـد داخـل آن سـاختمان متـروک همچنان زنی بـا روپوش 
سفید در راهروها پرسه می زند و هر کسی را که جرئت کند وارد آنجا شود، 
با تق وتق کفش های پاشـنه بلندش روی کاشـی ها و به فاصله ی یک  دسـت، 
تعقیب می کند. وقتی هم کسی را گیر بیندازد، به زورِ آمپولش او را به سمت 

ساحل می کشد و زیر علف های درهم برهم دریاچه فرومی برد.
می گویند وقتی آدم را زیر آب نگه می دارد، لبخند می زند. بالا را که نگاه کنی، 
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از زیر سطح نقره ای رنگ آب، می بینی چهره اش محو است و دندان هایش سفید 
برّاق؛ خشنود از پیش  بردن مأموریت جنایت کارانه اش برای پایان  دادن به درد و 
رنج بیماران روانی. چه کسی جز یک دیوانه جرئت می کند به تیمارستانِ جنگل 

برود و پیگیر رازهای هولناکش شود؟
همه می دانند آدم باید عقلش را از دست داده باشد که چنین کاری کند.



بخش اول
راه فرار
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نیِـل کِیـدی روی پله هـای ایوان خانـه ی قدیمی خاله هایش منتظر رسـیدن 
دوسـت جدیدش، وِسـلی بَپتیست1، نشسته بود و کیف کوچکی روی پایش 
بود. کیف را از پشت انبار آشپزخانه ی خاله هایش پیدا کرده بود و می دانست 
که خیلی به درد بازدید از گری لاک  هال می خورد. یک چراغ قوه ی کوچک برای 
تاریکـی، یکـی از سنجاق سـرهای خواهرش برای باز کـردن قفل ها، چندتایی 
کیسه پلاستیک برای جمع  کردن مدرک، یک بطری آب، دوربین دیجیتال و 

یک دفترچه و خودکار توی کیف انداخته بود. 
شـب قبلش وِسـلی برای او افسـانه ی پرسـتار جنت را تعریف کرده بود. 
داستان با هشدار جدیِ »از گری هال دور بمون... وگرنه...!« تمام شد، اما تنها 
چیزی که نیل می خواست این بود که به تیمارستانِ جنگل برود و با چشم های 

خودش ببیند این حرف وحدیث ها از کجا آب می خورد.
وقتـی حـرف جـن و روح و چیزهـای ترسـناک می شـد، نیـل خـودش را 
کارشـناس می دانسـت. قبلاً، در نیوجرسـی، نیل و دوستانش بلد بودند با مقوا 
و ماژیـک صفحه ی احضار روح بسـازند. بلد بودند چطـور از ارواح فیلم بگیرند 
و چطـور دلشـوره ای را کـه در مکان هـای تسخیرشـده به آدم دسـت می دهد، 
تشـخیص دهند. برای یاد گرفتن همه ی این ها کلُی تمرین لازم بود، اما نیل 
مربی های خوبی داشـت؛ برنامه ی تلویزیونی محبوبش، کاوشـگران ارواح، هر 
جمعه شب پخش می شد. از دو سال پیش که پخش برنامه شروع شده بود، 

1. Wesley Baptiste

1
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نیل یک قسمتش را هم از دست نداده بود. مجری های برنامه، اَلکسی و مارک، 
سـه نکتـه ی مهم برای جمـع آوری بهتر اطلاعات موقع شـکار روح گفته بودند: 

باتری هایتان را تازه، ذهنتان را باز و لباس زیرتان را تمیز نگه دارید. 
»منتظر اتوبوسی که بری خونه؟«

نیل چرخید و خواهر بزرگ ترش، بری را دید که پشت سرش توی چارچوب در 
ایستاده بود. 

نیل گفت: »هه هه!« و رویش را برگرداند. »توی آب نمک خوابیدی؟«
بری شوخی  را ادامه داد و گفت: »فکر نکنم بیاد.« آمد توی ایوان و وانمود 
کرد دارد به خیابان خلوت نگاه می کند. آن دست خیابان بادی پرقدرت برگ 
درختان را تکان  داد، انگار ماشینی نامرئی داشت به سمت مقصدی نامعلوم از 
آنجا رد می شد. یک لحظه  بعد کنار نیل نشست: »حالا بی شوخی، به قیافه ت 
مـی آد داری مـی ری یـه جایی. خالـه کلر و خاله آنا بهمـون گفتن همین جا 

منتظرشون بمونیم.«
»خاله کلر گفت زود برمی گردن. هیچ کدوم نگفتن که منتظرشون بمونیم.«

خواهرش لب هایش را جمع کرد. »برای شـام رفتن خرید. غیرمسـتقیم 
گفتن منتظرشون بمونیم. هیچ دلم نمی خواد فقط بعد از دو روز که اومدیم 

اینجا، عصبانی شون کنیم.«
نیل آرام گفت: »من یه نقشـه هایی دارم.« فکر کرد هرچی بیشـتر دور و بر 
خاله ها باشم، بیشتر به مامان فکر می کنم. فکرش را پیش خودش نگه داشت.

»نقشه؟« بری چپ چپ نگاهش کرد، انگار داشت دعوایش می کرد. »آها، 
خب پس بگو، تو یه نقشه هایی داری. من عذر می خوام.«

وقتـی بـری با مهربانی دسـت روی بازویش گذاشـت، نزدیک بود نیل از 
ناراحتی حقیقت را فریاد بزند: من نیاز دارم به چیزهای دیگه فکر کنم!

بـری گفت: »تو تنها کسـی نیسـتی کـه داری بابت این جریانات سـختی 
می کشی. بلند شو.« سرش را به سمت در تکان داد. »بیا بریم تلویزیون ببینیم.«



17

نیل به  دروغ گفت: »من بابت چیزی سختی نمی کشم. فقط خوشم نمی آد 
وقتی به یه شهر جدید اومدیم به جای این که توش بگردیم، بنشینیم و زانوی 

غم بغل بگیریم.«
»می خـوای خاله ها رو بپیچونی و هدسـتون رو بگـردی؟« لحن بری او را یاد 
خیابان اصلی درب وداغانی انداخت که چند روز پیش برای اولین بار با آن مواجه 
شده بود؛ رودخانه ی آلوده ای که بویی شبیه بوی قهوه ی مانده می داد؛ آبشار کوچک 
زردرنگی که حوالی پل حاشیه ی شهر بود و روی سدی بتنی فرومی ریخت؛ ریل 
پوسیده ای با بست های چوبی  در حال متلاشی  شدن که از جایی که زمانی مرکز 
تجاری پررونقی بود می گذشـت؛ علف هایی که از لا به لای الوارهای فروپاشـیده 
آن قدر قد کشیده بودند که وقتی باد لای ساقه های بلندشان می پیچید، صدایی 

شبیه سوت می داد و پیاده روهایی که تَرک خورده و شکسته بودند. 
عجیب بود که مردم زمین نمی خوردند و دست وپایشان سالم بود.

بری آرام ادامه داد: »تنها جایی که توی این شهر می شه رفت، شیرینی فروشی 
خاله کلره. تو و وسلی خیال کردین توی هدستون دیگه چی گیرتون می آد؟«

»ما نمی ریم داخل شهر.«
بری جا خورد. پرسید: »پس دارین کجا می رین؟«

نیل با تردید گفت: »دیوونه خونه. اسمش گری لاک  هال بود؟«
بری گفت: »اونجا یه بیمارستان روانیه. فکر نکنم دیگه بهش بگن دیوونه خونه، 

مگه توی فیلم های ترسناک.«
»وسلی می گه اونجا روح داره. می ریم دنبال روح بگردیم.«

»عمراً.«
نیل از کوره دررفت و گفت: »منظورت چیه که عمراً؟«

»بی خیـال، نیـل! فکر کردی کجای این دنیا می شـه دزدکی رفت توی یه 
ساختمون متروک؟ خدا می دونه چه چیزهای سمّی ای توی هواش هست. 

تازه بماند که چی یا کی، ممکنه اونجا قایم شده باشه.«



18

نیل پشیمان شد. بهتر بود دروغ می گفت. آخه چرا همیشه از دروغ این همه 
بد می گن؟ فکرِ یک ساختمان خالی در جنگل، تنها انگیزه اش بود تا صبح آن 
روز از خواب بیدار شود. از شب قبل که وسلی درباره ی بیمارستان باهاش حرف 
زده بـود، ذوق کـرده بـود کـه بالاخره دلیلی برای آمدن به هدسـتون پیدا کرده. 
کاری بـرای انجام  دادن داشـت و جایی برای رفتـن و فرار کردن از فکروخیال 
پدر و مادرش. در نیوجرسـی مادرش گرفتار هجوم افکار آشـفته و درهم برهم 
شده بود که جرقه اش با جدایی پدر زده شد. پدرش، اوایل همان سال، آن ها را 

گذاشت و به کالیفرنیا رفت تا آرزوی قدیمی بازیگری اش را دنبال کند. 
پدر و مادر نیل برای خودشان راه فرار درست کرده بودند؛ هم واقعی و هم 
خیالـی. و حـالا نیـل هم همیـن کار را می کـرد. بچه به پدر و مـادرش می رود. 
امیـدوار بـود که معمای پرسـتار جنت راه فرار او از تمام این مشـکلات باشـد. 
خوشبختانه نزدیکی های کوه تلفن آنتن نداشت، وگرنه بری می توانست جلوی 

او را بگیرد. خاله ها در شیرینی فروشی تقریباً غیرقابل دسترس بودند.
اما باز هم ممکن بود هر آن سروکله شان پیدا شود.

نیـل سـعی کرد لبخند بزند. شـانه بالا انداخت و گفـت: »حالا که این همه 
نگران منی، چرا تو هم نمی آی؟«

وقتی خواهرش یک ابرویش را بالا انداخت، فهمید زیادی تند رفته.
بری بازویش را گرفت و گفت: »عجب پیشنهادی! پاشو بیا تو.«

صـدای تلق تلـوق از خیابـان آمد و نیل عقب کشـید. چرخ های لاسـتیکیِ 
باریک، خاک وخل  را پخش وپلا می کردند. پسری که روی دوچرخه بود ترمز 

گرفت و لیز خورد تا ایستاد. وسلی بپتیست.
»سلام نیل! حاضری؟«

یک نفر دیگر هم پیچید توی خیابان و به سـرعت نزدیک شـد. بعد کنار 
وسلی ایستاد و کلاه کاسکتش را بالا برد. نیل فوری فهمید آن پسر کیست. 

وسلی گفته بود برادر بزرگ تری دارد، اما نگفته بود او هم با آن ها می آید.
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»این هم ارِیک.«
اریک شبیه نمونه ی کش آمده ی برادر کوچک ترش بود. صورتش درازتر، 
فکش اسـتخوانی تر و خودش چهارشـانه تر بود. چشـم ها و پوسـتش کمی 
تیره تـر از بـرادر کوچک ترش بودند، اما باز هم واضح بود که هر دو پسـر از 
یک پدر و مادرند. اریک همان طور که روی دوچرخه اش نشسته بود، دستش 

را به نشانه ی سلام تکان داد. 
وسـلی گفـت: »امروز صبح از گروه موسیقی شـون پرتش کـردن بیرون. 

برای همین هم تصمیم گرفت همراه ما بیاد. نوازنده ی گیتاره.«
لبخنـد روی لب های اریک ماسـید و به بـرادر کوچک ترش چپ چپ نگاه 
کـرد. زیـر لب گفت: »اون ها من رو پرت نکردن بیرون. خودم دیگه نمی رم. 

گروه افتضاحی  بود.«
بری ایستاده بود و مثل رقصنده ای روی صحنه، خودش را آرام و موزون 
تاب می داد. وقتی موهای بلند قهوه ای اش را مرتب و تیشرت آبی روشنش 
را صاف وصـوف  کـرد، نیـل داشـت نگاهش می کـرد. بری گفـت: »من ویولا 
می زنم.« کلمات که از دهانش بیرون  ریختند، سرخ شد. اریک مستقیم او 
را نگاه می کرد. »با این حساب... من می دونم کار کردن با بقیه ی نوازنده ها 
چقدر می تونه مشکل باشه. من با یه ارکستر کار می کنم، که یه کمی متفاوته. 
ولـی بـاز هـم...« بـری گلویـش را صـاف کـرد و بـا نیم نگاهی به نیـل گفت: 
»شـاید بهتر باشـه من هم با شـما پسـرها بیـام. منظورم اینه کـه... احتمالاً 
 بـد فکـری نیسـت که اونجـا یکی دوتـا بزرگ تر هـم باهاتون باشـه. به خاطر 

امنیتش می گم.« 
نیـل لب هایـش را بـه هـم فشـرد. از اینکـه بری بـا او مثل بچه هـا رفتار 

می کرد، بیزار بود. آخر فقط چهار سال از او بزرگ تر بود.
»فقط باید کتونی هام رو بردارم.« بری بی آنکه منتظر جوابی بماند، بدو به 

خانه برگشت و درِ توری را پشت سرش به هم کوبید. 
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از زیر سطح نقره ای رنگ آب، می بینی چهره اش محو است و دندان هایش سفید 
برّاق؛ خشنود از پیش  بردن مأموریت جنایت کارانه اش برای پایان  دادن به درد و 
رنج بیماران روانی. چه کسی جز یک دیوانه جرئت می کند به تیمارستانِ جنگل 

برود و پیگیر رازهای هولناکش شود؟
همه می دانند آدم باید عقلش را از دست داده باشد که چنین کاری کند.


